
گراش انگار مُحرّم بود واحدِ گراشی در حسینیه جماران 

امام و مردم؛ قابِ ماندگارِ انقلاب

گراشی‌هایِ امارات در سوگ امام 

روایتــی شنیده‌نشــده از اعــزام 2 کاروان از گــراش در مراســم 
ــاس  ــت حاج‌عب ــه روای ــران ب ــام در ته ــم ام ــم و چهل هفت

ــی . ــود شمس ــی  و حاج‌محم ــین زیارت ــپهر،  سیدحس س

ــان  ــراش در خــرداد 68، از زب ــی از حال‌وهــوای گ روایت‌های
برخــی از اعضــای  پایــگاه ولیعصر)عــج(.

به اندازه‌ی وزن یک دوربین قوت ندارم. دستانم می‌لرزد. 
هر عکسی که گرفته‌ام یا از تکان‌هایِ شانه‌ام تار شده یا از 
هجومِ مردم به همدیگر. تابوت روی دستانِ مردم تاب 
می‌خورد. بالا و پایین می‌شود. اطراف تابوت را با بندهایی 
سفید بسته‌اند، نکند بدنِ امام از تابوت بیرون بیفتد. همه‌ی 
کسانی که اطراف تابوت هستند، دستان خود را به سمت 
تابوت کشیده‌اند که شاید لمسی، تبرکی، چیزی. اما فشار 
از همه جهت، نفسِ مردم را بریده است و به سختی 

دستی به تابوت می‌رسد.
خودم را جمع می‌کنم. باید عکسی بگیرم. عکسی بگیرم 
که بماند. چرا بماند؟ حتما برای امام صفحه‌ای یا سایتی 
طراحی خواهند کرد. باید عکسی که من می‌گیرم، سال‌ها 
صفحه‌ی اول باشد. گیرم عکسی که من گرفتم ماندگار 
شد. بعدش چه؟ لابد هر ساله برای امام سالگردی خواهند 
گرفت. جوانانی هم هستند که رحلت امام را ندیده‌اند. در 
هر شهر و روستا. یک عده می‌آیند توی سایت امام و دنبال 
یک عکسِ ماندگار برای صفحه اولِ مجله یا روزنامه‌شان 
هستند. این عکس را پیدا می‌کنند. شاید اسمی از من هم 
به یادگار برده شود. مگر یادکردن از اسم من چه فایده 

دارد؟
 از عکس گرفتن پشیمان می‌شوم. اما نه. شاید همین 
عکس تلنگری شود برای مسئولانی که عکس امام را بالایِ 
سر خود زده‌اند و به خواب رفته‌اند. تا چند روز پیش که 
امام زنده بود، بعضی‌ها امام و حرف‌هایش را فراموش کرده‌ 
بودند. سی‌چهل سالِ بعد به گمانم اگر بخواهی حرفی از 
امام بزنی، باید اول یا آخرش اسم امام را ذکر کنی. وگرنه... 
. اصلا چرا مسئولین؟ که شاید این عکس، تلنگری به خودِ 
مردم باشد. همین مردمی که انقلاب کردند، چقدر به فکر 
برقراری عدالت و بیداری مسئولین هستند؟ مگر شهید 
مطهری در سخنرانی‌ها فریاد نمی‌کشید که: »صلاح از 
عوام و تنبه و بیداری آن‌ها آغاز می‌شود و اجبارا خواص را 

به صلاح می‌آورد.«؟
 دوربین را به چشمانم نزدیک می‌کنم. از ویزور دوربین، 
قابِ  امام.  تابوت  اطرافِ  مردم  می‌زنم.  دید  را  صحنه 
ماندگاری‌ست. امام و مردم. با نوکِ انگشتِ اشاره‌، دکمه‌ی 
شاتر را لمس می‌کنم. کمی مکث، فشار می‌دهم. عکس 
ثبت می‌شود. اسم عکس را می‌گذارم: » امام و مردم؛ قابِ 

ماندگارِ انقلاب«

حاج‌اسد قامت از کاسبانِ گراشیِ شارجه در سال 68 و ایام رحلت امام، 
از آن روزها روایت می‌کند.

با آثاری از:
ــروزی،  ــجاد فی ــیاح، س ــه س ــجادی، راضی ــی س ــد دانشــور، عل ــپهر، محم ــب س ــار، ابوطال ــی، محســن افش ــزه مهراب امیرحم

ــیروان ــد ش ــگان و محم ــرا راب ــی، زه ــه فتاح ــدی،  فاطم ــی محم ــیاح، عل ــواد س محمدج

مجتبی بنی‌اسدی 
سـردبیـر
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فصلنامه داخلی هیات محبان اهل بیت)ع(
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امام از زبان ولی

خوش‌حالیم در این یادداشت می‌خواهیم از زبان کسی صحبت 
کنیم که خودش یک انقلابی واقعی است و انقلابی‌ها را خوب 
می‌شناسد. سی‌ویک سال از عروج امام می‌گذرد و در این سال‌ها 
مراسم‌های مختلفی در گوشه و کنار کشورمان برای عرض ارادت 
به امام راحل)ره( برپا می‌شود. یکی از محوری‌ترینِ این برنامه‌ها 
مراسمی است که به صورت منظم در مرقد امام اجرا می‌شود و 
هر ساله مشتاقان زیادی برای شنیدن صحبت‌های مهمان اصلی 

برنامه خود را به این محل می‌رسانند.
 آنچه در این سال‌ها از طرف مقام معظم رهبری در این مراسم به 
آن پرداخته شده در یک قالب کلی به 2 قسمت تقسیم می‌شوند؛ 
یکی ابعاد شخصیتی و اهداف امام و دیگری کلیدواژه‌ها وجزئیاتی 
پیرامون مسائل کشور. در این متن هم می‌خواهیم امام را بهتر 
بشناسیم و هم پیروان راستینش را در یک نتیجه‌گیری ذهنی 
در شرایط کنونی بهتر تشخیص دهیم و می‌خواهیم بدانیم آیا با 

ایده‌آل امام فاصله داریم یا نه؟ این چند خط را بخوانید:
خمینی  امام  دوران  را  آن  می‌توان  که  جدیدی  دوران  »در 
تفسیر جمهوری  توانستند  کرد جریان‌های جهانی  نام‌گذاری 
اسلامی را در سلوک حکومتی امام بشناسند.« )سخنرانی مقام 

معظم رهبری سال 71(
یکی  داشت:  وجود  بزرگوار  امام  در حرکت  اساسی  نکته  »دو 
اینکه هدف این انقلاب اسلام است و دوم اینکه سربازان انقلاب، 

مستضعفان، پابرهنگان و قشر جوان بودند.« )سال77(
یکی  است:  مواجه  آفت  دو  با  معمولا  انقلاب  عظیم  »حرکت 
تحجر و یکی انفعال. که البته راه امام همان راه میان تحجر و 

خودباختگی است.« )سال 76(
»عناصر تشکیل نظام از نظر امام راحل، اسلام، مردم، قانون‌گرایی 
و دشمن‌ستیزی بود که می‌توان با آن نظام را مهندسی و آباد 

کرد.« )سال 80(
»امام در بیان ارتباط دین و دنیا سخن اسلام را مبنا و اساس 

قرار می‌داد.« )سال 84(
»امام بهترین شاخص انقلاب است. نباید برای خوش‌‌آمد این 
و آن برخی از مواضع حقیقی امام را یا انکار کرد یا مخفی نگه 

داشت.« )سال 89(
»چند بعد در مکتب امام وجود دارد: یکی بعد معنویت، دوم بعد 

عقلانیت و سوم بعد عدالت.« )سال 90(
»سه باوری که در امام وجود داشت و به او قاطعیت و شجاعت 
می‌داد، باور به خدا، باور به مردم و باور به خود بود.« )سال 92(

»تحریف شخصیت امام باعث انحراف مسیر مستقیم ملت ایران 
است.« )سال 93(

»امروز تلاش‌های زیادی صورت گرفته که یاد و نام امام کم‌رنگ 
شود. شیطنت‌های زیادی صورت گرفته است که اصول امام، فکر 
امام و راه امام در اداره‌ی کلان جمهوری اسلامی نادیده گرفته 

شود.« )سال98(
تمامی این صحبت‌ها از زبان کسی است که بیشترین نشست و 
برخواست‌ها را با امام داشت. اما اینکه چه افراد و چه تفکراتی با 
معیارها هم‌خوانی ندارند یا اینکه خط قرمزهای امام را در شرایط 
فعلی کمتر قبول دارند، موضوع مهمی است که در طول سالیان 
برای همه‌ی ما روشن شده است. به امید فراگیری و نشر مکتب 

امام عزیز در تمامی عرصه‌های بین‌المللی.
)تصویر از سایت امام خمینی(

روایت‌هایی از حال‌وهوای گراش در خرداد 68

گراش انگار مُحرّم بود
ــو  ــح، رادی ــاعت ۷ صب ــت. س ــای ماس ــات بزرگتره ــن لحظ ــادآور غمگین‌تری ــا ی ــرداد ۶۸ قطع ــگاه ۱۴ خ صبح
ــی منتشــر شــد.  ــه بعــد از آن خبــری باورنکردن ــه‌ صــدا درآمــد و بلافاصل ــرآن ب ــا پخــش ق ــران ب سراســری ای

ــا الیــه راجعــون...« ــا لله و ان ــا بغــض، خبــر را اعــام کــرد: »ان ــو، ب محمدرضــا حیاتــی گوینــده جــوان رادی
ــه  ــایه‌ها ب ــد، همس ــتباهی در کار باش ــد اش ــود. آرزو می‌کردن ــه ب ــت گرفت ــه را به ــتاد. هم ــران ایس ــب ای قل
یکدیگــر پنــاه بردنــد. صحــت خبــر را جویــا می‌شــدند. جــواب، مثبــت بــود. آری، در شــامگاه ۱۳ خــرداد وقتــی 
ــب  عقربه‌هــای ســاعت، ده و بیســت دقیقــه را نشــان مــی‌داد، بیمارســتان قلــب جمــاران شــاهد ایســتادن قل
ــح  ــه صب ــب را ب ــا آن ش ــر از همه‌ج ــردم بی‌خب ــا م ــود. ام ــان ب ــان جه ــدر مظلوم ــران و پ ــرد ای ــن م بزرگتری
رســانده بودنــد؛ صبحــی کــه خبــر از طلــوع بــدون خورشــید داشــت. گــراش هــم ماننــد همه‌جــای ایــران جــدا 

از ایــن واقعــه نبــود و مایــل بــودم اتفاقــات گــراش را جویــا شــوم.

خبری که باورش سخت بود
اولیــن ســوژه‌ی مصاحبــه‌ی مــن حمیــد حســن‌زاده بــود. او کــه دورانــی ریاســت مخابــرات را بــر عهــده داشــته 
ــود و  ــو روشــن ب ــودم کــه رادی ــزل ب ــاط من ــح زود در حی ــد: »صب ــن نقــل می‌کن ــن چنی اســت، داســتان را ای
ــه ســراغ تفســیر و ترجمــه آن می‌رفــت. امــا  ــدن قــرآن ب طبــق معمــول قــرآن پخــش می‌کــرد. پــس از خوان
ایــن بــار ایــن اتفــاق نیفتــاد و ســاعت ۷ صبــح بــود کــه آن خبــر بــزرگ و دردنــاک را اعــام کــرد. خبــری کــه 
بــاورش را نمی‌کــردم و رفتــم تــوی کوچــه و دیــدم در و همســایه هــم مثــل مــن گیــج شــده‌اند و تــوان درک 
ــای ]آســید  ــان آق ــه ســمت مرکــز شــهر رفتــم کــه در خیاب ــد. کم‌کــم آمــاده شــدم و ب ایــن موضــوع را ندارن

عبــاس[ معصومــی و آقاجــواد ]معصومــی[ را دیــدم و بــا آن‌هــا بــه ســمت مدرســه علمیــه حرکــت کردیــم.«
ــاری  ــوب ی ــش او را خ ــا ذهن ــد، ام ــاره می‌کن ــد اش ــه در آن بودن ــی ک ــرود و بچه‌های ــروه س ــه گ حســن‌زاده ب
ــامِ  ــرای ام ــن و ب ــه الان ســاکن هســتند تمری ــه‌ای ک ــان خان ــا در هم ــه همان‌ج ــروهِ ســرودی ک ــد. گ نمی‌ده

ــم. ــه می‌رفت ــه ســراغ بقی ــات بیشــتر ب ــرای اطلاع ــد ب ــن بای ــرد. و م ــرا ک ــا اج ‌خوبی‌ه

جمعیت، خودجوش به خیابان ریخت
پــس از چنــدروز کشــمکش بالاخــره توانســتم از آموحســین )حســین فــولادی( وقــت بگیــرم. ســر ســاعت ۱۱ 
تــوی پایــگاه سیدالشــهدا)ع( حاضــر بــودم. پایگاهــی کــه هیــچ از آن نمی‌دانســتم. امــا بعــداً فهمیــدم دیوارهــای 
ــت.  ــزارش نوش ــا گ ــن خاطره‌ه ــرای ای ــد ب ــا بای ــه حالا‌حالاه ــد ک ــا دادن ــود ج ــی در دل خ ــا خاطره‌های آن‌ج
کوچــه تقریبــا شــلوغ و در‌ِ حیــاط مســجد بــاز بــود. وارد شــدم و همیــن کــه ســرم را چرخانــدم ایشــان را دیــدم. 
ایشــان و دو نفــر از قدیمی‌تریــن رفیق‌هایــش. بلافاصلــه بعــد از اینکــه خــودم و نشــریه را معرفــی کــردم، بــه 
ــا هرچیــزی نمی‌شــود مقایســه کــرد.  ــذت دیدنــش را ب ســراغ عکس‌هــای قدیمــی رفتیــم. عکس‌هایــی کــه ل
ــم از آن روزهــا  ــودم، از آن‌هــا خواهــش کــردم برای مــن هــم کــه حــالا از داشــتن ایــن عکس‌هــا خوشــحال ب

بگوینــد.
بــا کمــی تعــارف و احتــرام بــه یکدیگــر، بالاخــره حــاج احمــد بابااحمــدی شــروع کــرد. از شــب قبــل از اعــام 
ــردم  ــرد و از م ــام اعــام می‌ک ــاری از احــوالات ام ــدام اخب ــه م ــود ک ــد روزی ب ــون چن ــت گفــت: »تلویزی رحل
می‌خواســت کــه برای‌شــان دعــا کننــد. آن ایــام اصــا روزهــای خوبــی نبــود. آن شــب دل‌مــان خیلــی گرفتــه 
بــود. بعــد از اخبــار ســاعت ۱۰ کــه بــا حــزن فــراوان دوبــاره بــرای امــام دعــای ســامتی کــرد، از خانــه آمــدم 
بیــرون و حســن )آمــو حســن( را دیــدم. بــا یــک موتــور گازی خیابــان را دور ‌زدیــم و از دلهره‌های‌مــان بــرای 
حــال امــام گفتیــم.« آموحســین ادامــه داد: »همــه چیــز بــوی غربــت گرفتــه بــود. دیگــر مــردم خودشــان را 
آمــاده کــرده بودنــد.« حــاج‌ عبدالحســین مهــروری صحبــت بقیــه را قطــع کــرد و بــه نکتــه‌ی خوبــی اشــاره کرد: 
»آن زمــان بخشــی از دلهــره و اســترس مــردم بــه خاطــر نبــودِ جایگزیــن بــرای امــام بــود. چــون منتظــری را 
کنــار گذاشــتند، مــردم کمــی نگــران بودنــد کــه قــرار اســت بعــد از امــام چــه اتفاقــی بــرای انقــاب بیفتــد.«

بابااحمــدی روایــت‌اش را ادامــه می‌دهــد: »آن شــب گــراش را بــا همــه‌ی ســوت و کــوری بــه صبــح رســاندیم. 
صبــح زودتــر از همیشــه بیــدار شــدیم و بــا حســن از خانــه زدیــم بیــرون. تــوی خیابــون حســین )مهــروری( را 
ــا هــم حــرف زدیــم و بعــد گفــت: »هنــوز رادیــو دارد قــرآن می‌خوانــد. لابــد خبــری  دیدیــم. چندلحظــه‌ای ب
هســت.« کم‌کــم بی‌قــراری بیشــتر شــد رفتــم درِ مغــازه. اول از همــه رادیــو را روشــن کــردم. فیــش بلندگویــی 
کــه تــوی خیابــان بــود را بــه رادیــو زدم همیــن کــه رادیــو دنــگ دنــگ خبــر را زد، بلافاصلــه اعــام شــد »...

روح بلنــد پیشــوای آزادگان جهــان...««
ــدم  ــاندم. دی ــگاه رس ــه پای ــودم را ب ــد: »خ ــه می‌ده ــده ادام ــا ش ــرات آن روزه ــرق در خاط ــه غ ــدی ک بابااحم
هرکســی یــک گوشــه افتــاده و دارد اشــک می‌ریــزد. کم‌کــم آن‌جــا تجمــع شــد و نفهمیــدم چطــور جمعیــت 
راه افتــاد تــوی خیابــان. جمعیتــی کــه حــالا داشــت گــراش را دور مــی‌زد و بــرای امــام نوحــه ســر مــی‌داد. جلــو 
حســینیه اعظــم کــه رســیدیم عبــدالله نظامــی یــک بلندگــو بــزرگ را هــم بــه جمعیــت اضافــه کــرد و دوبــاره 

مــردم ادامــه دادنــد.«

ابوطالب سپهر
فعال فرهنگی

علی سجادی 
دانشجوی اقتصاد
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ادامه صفحه 2
اجرای سرود برای رحلت امام

ــرودی  ــون س ــو و تلویزی ــان روز اول از رادی ــد: »هم ــه می‌ده ــت‌اش را ادام ــدی روای بابااحم
ــای  ــرای کاره ــه ب ــگاه ک ــرود پای ــروه س ــا گ ــرد و ب ــش ک ــین ضبط ــد. حس ــش می‌ش پخ
ــین و  ــده حاج‌حس ــی کار برعه ــم. کارگردان ــرا کردی ــرود را اج ــن س ــت، ای ــی داش فرهنگ
آقــای ]حمیــد[ حســن‌زاده بــود. تــا روز خاکســپاری امــام )۱۶ خــرداد( گــروه آمــاده شــد و 
تــوی مدرســه علمیــه کــه حــالا شــده بــود محــل رســمی برگــزاری مراســم رحلــت امــام، 

ــم.« اجرایــش کردی
منظــور آقــای بابااحمــدی ســرود »ای دریغــا...« از محمــد گلریــز بــود کــه در فــراق امــام 
ایــن شــعر رو خوانــد و تقریبــا شــده بــود ورد زبــان همــه‌ی ایــران. همان‌جــا بابااحمــدی بــا 
نــوای گرمــی کــه داشــت دوبــاره ایــن ســرود رو برای‌مــان خونــد: »خدایــا ســایه‌ای رفــت از 

ســر مــا ...« و آمــو حســن بغضــش گرفــت و بــه یــاد امــام دلگیــر شــد.
حســن‌زاده می‌گفــت: »ایــن ســرود و یکــی ســرود دیگــر را عــاوه ‌بــر مدرســه علمیــه، در 
مســجد حــوض )ولــی عصر)عــج(( و چنــد جــای دیگــر هــم اجــرا کردیــم. اجــرای خیلــی 

ــد.« ــن ســرود را می‌خواندن قشــنگی شــد و همــه ای
)مهــران رادمــرد از اعضــای گــروه ســرود گفتــه اســت ایــن ســرود چهلــم امــام اجــرا شــده 

اســت.(
)عکــس از آرشــیو حســین مهــروری – عــکاس نامعلــوم. افــراد حاضــر در عکــس)از راســت 
بــه چــپ(: حســین منفرد)طبــل(، یوســف نوروزی)میکروفــون(، احمــد آخونــدزاده ، مهــران 

رادمــرد، فرهــاد حســن‌زاده، احمدبابااحمدی)ســنج( و البتــه راوی داســتان.(
گراش شکل مُحرّم داشت

ــز شــده  ــزاداری متمرک ــد: »ع ــم بگوی ــا برای ــزاداری آن روزه ــم از ع از آموحســین می‌خواه
بــود تــوی دو نقطــه؛ یعنــی حســینیه اعظــم و مدرســه علمیــه. ســخنران اصلــی آن شــب‌ها 
ــب  ــر ش ــا ه ــاص، تقریب ــام خ ــود. در آن ای ــی ب ــیدعباس[ معصوم ــام س ــای ]حجتالاس آق
عــزاداری و ســینه‌زنی بــود. از جهتــی کــه ۴۰ روز عــزای عمومــی اعــام شــده بــود، گــراش 

هــم ماننــد همه‌جــا شــکل محــرم داشــت.«
درســت اســت کــه ۱۴ خــرداد خیلــی تلــخ شــروع شــد، امــا بعــد از اینکــه تمــام لحظه‌هــای 
حزن‌انگیــز را شــنیدم، از آن‌هــا خواســتم از شــیرینی انتخــاب شــدن آیــت‌الله خامنــه‌ای هــم 

خاطراتــی تعریــف کننــد. 
و بــاز هــم خاطره‌گــویِ قــوی جمــع یعنــی آقــای بابااحمــدی، بــا شــور از آقــا گفــت: »مــا از 
آقــا تــا حــدودی شــناخت داشــتیم. از زمانــی کــه ایشــان امامــت جمعــه را برعهــده داشــتند 
تــا بعدهــا کــه رئیس‌جمهــور شــدند و بــه جبهه‌هــا هــم ســر می‌زدنــد. خــود مــن توفیــق 
ایــن را داشــتم تــوی جبهــه چنــد بــاری از نزدیــک ایشــان را زیــارت کنــم و پشــت‌ سرشــان 
نمــاز خوانــدم. یــادم اســت بــا یکــی از دوســتان بــه دلیــل علاقــه‌ی زیــادی کــه بــه ایشــان 
ــه  ــد از اینک ــم و بع ــط می‌کردی ــان را ضب ــخنرانی ایش ــو، س ــای رادی ــه پ ــتیم، همیش داش

خبــرگان ایشــان را انتخــاب کــرد، بــا تمــام وجــود احســاس رضایــت و شــادی داشــتم.«

من خامنه‌ای را بزرگ کرده‌ام
ــد؟ حــاج حســین  ــا را شــنیده بودی می‌پرســم هیچ‌وقــت نقــل قول‌هــای امــام در مــورد آق
ــاع  ــل اوض ــه دلی ــد ب ــد بودن ــتند و معتق ــوص نداش ــن خص ــی در ای ــین صحبت و آموحس
ــزی  ــن چی ــی چنی ــخنرانی‌های عموم ــد در س ــر نمی‌ش ــام حاض ــان ام ــده‌ی آن زم پیچی

ــد. را اعــام کن
ــا، روی  ــری آق ــل از رهب ــادم اســت قب ــاز هــم خاطــره‌ای دارد: »ی ــای بابااحمــدی ب ــا آق ام
ــزرگ  ــود کــه می‌گفــت: »مــن خامنــه‌ای را ب ــی از امــام ب ــادگان زرهــی، نقــل قول ــوار پ دی
کــردم و ایشــان را شایســته رهبــری می‌دانــم.« و در کنــار ایــن جملــه عکســی از حضــرت 
آقــا زده بــود کــه تــوی آن عکــس، آقــا لبــاس نظامــی بــه تــن داشــت. )عکــس از ایســنا(

بابااحمــدی حرفــش را زد و جمــع کمــی ســاکت شــد. مثــل اینکــه رفتــه باشــند بــه همــان 
روز. روزی کــه آقــا شــده بــود پــدر ایــن انقــاب. بــه راحتــی می‌شــد حــس رضایــت را در 
ــا  ــاب، ب ــال از آن انتخ ــت ۳۱ س ــد از گذش ــه بع ــد ک ــد فهمی ــد. می‌ش ــان دی چهره‌های‌ش

تمــام وجــود خــدا را شــکر می‌گوینــد.
ــی  ــدم در قرن ــی فهمی ــه خوب ــا داشــتند همــراه شــدم و ب ــا احساســی کــه آنه مــن هــم ب
ــدا کــردن ایدئولوگ‌هــای  ــد، پی ــی بودن ــف مدعــی جامعــه‌ی آرمان کــه »ایســم«‌های مختل
واقعــی و راســتین هم‌چــون امــام و رهبــری کاری بــس دشــوار اســت. امــام بــه مــا آموخــت 
بــرای مبــارزه لازم نیســت کمونیســت باشــیم یــا لیبــرال. او بهتریــن ایدئولــوژی را یادمــان 
ــا امپریالیســم  ــا افتخــار از آن پــس چفیــه انداختیــم تــا ســبیل نمــاد مبــارزه ب داد و مــا ب

نباشــد.

دیدند که جانان می‌رود...
)روایت آخرین لحظات امام در بیمارستان(

ــده‌اند.  ــع ش ــه جم ــکان هم ــت. پزش ــب اس ــای ش نیمه‌ه
ــز  ــی نی ــت قلب ــه و وضعی ــار کاهــش یافت فشــار خــون بیم
رو بــه وخامــت اســت. پزشــکان هــر لحظــه ناامید‌تــر 
ــر  ــرد را درگی ــای پیرم ــه‌ی اندام‌ه ــرطان هم ــوند. س می‌ش

ــت. ــرده اس ک
ــد.  ــدن بیمــار عزیز‌شــان آمده‌ان ــه دی ــراد ب ــح اســت. اف صب
بعــد از گفتگوهــای کاری و مهــم، خانــواده‌اش را طلــب 
ــه مــادرت  ــه فرزنــدش مــی گویــد: »حواســت ب می‌کنــد. ب
ــدارد.«  ــی را ن ــدا کس ــر از خ ــن غی ــد از م ــه بع ــد ک باش
فرزنــدش می‌گویــد: »نگــران نباشــید! اینهــا عــوارض ناشــی 
ــه  ــد ادام ــر نمی‌توان ــما... .« دیگ ــما... ش ــت! ش ــل اس از عم
ــا کســی بغــض‌اش را  ــاق مــی‌رود ت ــه گوشــه‌ی ات دهــد و ب
نبینــد. صــورت یــار وفــادار و دوســت نزدیکــش، ســیدعلی، 

ــود. ــی نمی‌ش ــک خال ــه‌ای از اش لحظ
ــن  ــا م ــن ت ــا ک ــد: »دع ــد. می‌گوی ــرش را می‌خواه همس
بــروم!« بغــض همســرش منفجــر می‌شــود. حضــار گریــه و 
بی‌تابــی می‌کننــد. همــه را بیــرون می‌کنــد. می‌گویــد: 

ــد. ــرون می‌رون ــه بی ــم.« هم ــم بخواب ــی خواه »م
ــرود  ــراز و ف ســاعت 15:30 اســت. خط‌هــای مانیتــور آن ف
ــا  ــار ب ــده‌اند. اینب ــع ش ــکان جم ــاز پزش ــدارد. ب ــل را ن قب
وســائل تنفــس مصنوعــی و احیــا! تنفــس طبیعــی پیرمــرد 
قطــع می‌شــود! پزشــکان تنفــس مصنوعــی می‌دهنــد. 
ــش را  ــر زدن ــت پ ــرار اس ــود. ق ــتر می‌ش ــا بیش ناامیدی‌ه
ببیننــد و نتواننــد کاری کننــد. مغــز و سیســتم عصبــی از 

می‌افتــد. کار 
ســاعت نزدیــک 22:00 اســت! نفس‌هــای مصنوعیــش هــم 
ــت.  ــنگین اس ــدت س ــه ش ــا ب ــد. فض ــماره افتاده‌ان ــه ش ب
ــای توســل لحظــه‌ای قطــع نمی‌شــود. ســاعت  صــدای دع
ــرودش  ــراز و ف ــود و ف ــته می‌ش ــور خس ــط مانیت 22:23 خ
انداختــه!  گل  پیرمــرد  صــورت  می‌دهــد.  دســت  از  را 
ــردِ  ــرد. دســت پیرم ــار نبضــش را می‌گی ــن ب پزشــک آخری
بیمــار ســرد اســت! انــگار طــاق فلــک را کندنــد و بــر ســر 

ــد. ــان زدن اطرافی
صبــح اســت. ســاعت 7:00. گوینــده اخبــار بــا لحنــی بغــض 
دار می‌گویــد: »انــا لله و انــا الیــه راجعــون! روح بلنــد 
پیشــوای مســلمانان و رهبــر آزادگان جهــان، حضــرت امــام 

ــه ملکــوت اعلــی پیوســت.« خمینــی، ب
)منبع: خبر آنلاین و سازندگی(

علی محمدی 
پشت کنکوری
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از وداع تا تشییع پیکر امام

سه خواب، شبِ قبل از رحلت امام
شــبِ ســیزدهم خــرداد 68 ســوار اتوبــوس بــودم و از 
گــراش بــه طــرف قــم می‌رفتــم. آن شــب در اتوبــوس 
ســه بــار خــواب غیــر معمــول دیــدم. بــار اول دیــدم 
ــروزه‌ای  ــه فی ــل ب ــفری مای ــبز فس ــگ س ــمان رن آس
دارد و بــا رنــگ بســیار زیبایــی نوشــته شــده »نصــر 
مــن الله و فتــح قریــب«. ولــی بــه جــای خوشــحالی، 
اضطــراب و دلشــوره‌یِ عجیبــی مــرا فراگرفــت. حدود 
یــک ســاعت بعــد دوبــاره خوابــم بــرد. همــان صحنــه 
و همــان حالــت اولــی برایــم تکــرار شــد. اینکــه چــرا 
ــت در  ــا آن وضعی ــوق را ب ــه ف ــام آی ــوت ام ــان ف زم

خــواب دیــدم، تعبیــرش را از کســی نپرســیدم.
در مرحلــه ســوم خــواب، دیــدم منــزل قدیمــی 
پدرخانــم‌ام ـ حــاج علی‌آقــا ســعادت ـ هســتم. 
ناگهــان دیــدم شــهید ســیدناصر ســعادت ـ کــه بــرای 
اولیــن بــار ایشــان را در خــواب می‌دیدیــم ـ بــا عجلــه 
وارد منــزل شــد. بــه همــه ســام کــرد و بــا شــتاب، 
ــود، برداشــت.  ســاکی را کــه روی تــالار منزل‌شــان ب
ــا الان کجــا  ــه؟ شــما ت ــن عجل ــا ای ــم: »کجــا ب گفتی

ــده‌ای؟ اســیری؟ شــهید شــدی؟« ــودی؟ زن ب
پاســخی نــداد. فقــط گفــت: »بایــد بــروم. عجلــه دارم. 
مهمــان بزرگــی داریــم. بایــد برویم بــه اســتقبالش...« 

و رفــت.

ــمت  ــه س ــت ب ــا، حرک ــر از همه‌ج بی‌خب
محــل کار

گویــا ســاعت 22:30 همــان شــب امــام رحلــت کــرده 
ــاعت 7  ــردا س ــم. ف ــر بودی ــا بی‌خب ــی م ــد ول بودن
صبــح از رادیــو سراســری خبــر فــوت ایشــان را اعــام 
شــد. مــن حــدود ســاعت 6 صبــح بــه قــم رســیدم و 
ــاعت 8  ــدود س ــدم و ح ــودم، خوابی ــته ب ــون خس چ
ــل  ــرف مح ــه ط ــاده ب ــا پی ــر از همه‌ج ــح بی‌خب صب
ــه بــود(.  کار حرکــت کــردم. )محــل کار نزدیــک خان
ــچ  ــت. هی ــادی داش ــت غیرع ــهر حال ــیر، ش در مس
مغــازه‌ای بــاز نبــود و از مســجد محــل، صــوت قــرآن 

ــد.   ــش می‌ش پخ
بــه محــل کار کــه رســیدم دیــدم جلــو درب، پارچه‌ی 
مشــکی و عکــس امــام زده‌انــد و همــه شــیون و زاری 
می‌کننــد و حالــت مــادری را داشــتند کــه جــوان از 
دســت داده‌ اســت. عمــق فاجعــه را احســاس کــردم. 
چــون خبــر مریضــی و کســالت امــام را شــنیده 
ــد.  ــوت کنن ــام ف ــم ام ــاور نمی‌کردی ــی ب ــم ول بودی
اصــا تصــورش هــم برای‌مــان غیرممکــن بــود. دعــا 
ــی  ــر و عموم ــای فراگی ــک دع ــه ی ــام ب ــان ام ــه ج ب
تبدیــل شــده بــود. اغلــب شــهدا آخریــن دعای‌شــان 
ســامتی امــام خمینــی و ظهــور حضــرت حجت)عج( 

بــود.
بعد از رحلت و اعزام کاروان برای وداع با پیکر امام

روز چهاردهــم خــرداد همــه عــزادار و دمــغ و ســردرگم بودیــم. از غــروب روز چهاردهــم و پانزدهــم 
خــرداد بــا یــک کار ابتــکاری، پیکــر مطهــر امــام را در محــل مصــای فعلــی کــه زمیــن خالــی بــود 
ــاون  ــان مع ــن آن زم ــد. م ــرار دادن ــردم ق ــرای  وداع م ــردخانه‌دار ب ــه‌ای س ــر شیش ــک کانتین در ی
ــام  ــا ام ــرای وداع ب ــار ب ــی را چندین‌ب ــی و خارج ــجویان ایران ــودم و دانش ــجویی ب ــی ـ دانش فرهنگ
ــه‌وار  ــب و روز پروان ــوان، ش ــر و ج ــرد، پی ــود. زن و م ــی ب ــای عجیب ــردم. صحنه‌ه ــا می‌ب ــه آنج ب
ــد. ســینه‌زنی،  ــد. شــمع روشــن کــرده بودن ــرد شــمع وجــود امــام حلقــه زده بودن روی خاک‌هــا گِ
زنجیرزنــی، دمام‌زنــی، روضه‌خوانــی و قرائــت قــرآن جریــان داشــت. آنجــا قطعــه‌ای از بهشــت شــده 

بــود. 
بســیاری از خانه‌هــا و آپارتمان‌هــای شــیکِ اطــراف، 
درشــان بــه روی مــردم بــرای رفــع حاجات و رفع تشــنگی 
ــرای  ــد. ب ــواده شــده بودن ــود. همــه اهــل یــک خان ــاز ب ب
اعــام همراهــی کلیمی‌هــایِ تهــران، بــه دفعــات ناقــوس 
ــم  ــر مراس ــد. اگ ــدا در می‌آم ــه ص ــراف ب ــاهای اط کلیس
ــاید  ــود ش ــاده ب ــاق نیفت ــلیمانی اتف ــهید س ــهادت ش ش
ــای  ــی از صحنه‌ه ــود. برخ ــکل ب ــورش مش ــم و تص تجس
ــد. ــرار ش ــم تک ــاج قاس ــیع ح ــم تش ــان، در مراس آن زم

تشییع پیکر امام از مصلی تا بهشت زهرا
روز شــانزدهم خــرداد، مــردم پیکــر مطهــر امــام را از مصلــی تــا بهشــت زهــرا )بیــش از 20 کیلومتــر( 
ــن مراســمی هــم  ــه چنی ــود. تجرب ــوز خاکــی ب ــادی هن ــد. مســیر زی ــاده تشــییع کردن ــای پی ــا پ ب
نداشــتیم. امکانــات پذیرایــی حتــی آب آشــامیدنی نبــود. عیــن صحــرای محشــر مــردم هروله‌کنــان 
و بــا پــای برهنــه بــر ســر و ســینه می‌زدنــد. اقــوام بــه ســبک‌های مختلــف و بــا لباس‌هــای محلــی 
ــت  ــزا عزاس ــد: »ع ــی خواندن ــوش م ــود ج ــور خ ــه ط ــردم ب ــد. م ــینه‌زنی می‌کردن ــزاداری و س ع
امــروز، روز عزاســت امــروز / خمینــی بــت شــکن، پیــش خداســت امــروز« یــا »امــروز فلــک جامــه 

نیلــی بــه تنــم کــرد / دیــدی کــه فلــک خــاک یتمــی بــه ســرم کــرد«.
ــل  ــا منتق ــتقرار آمبولانس‌ه ــه محــل اس ــردم ب ــر روی دســت م ــد و ب ــش می‌کردن ــادی غ ــده زی ع
ــور شــدم  ــردم. روز تشــییع مجب ــاره شــد و عــوض ک ــار کفشــم پ ــد روز 2ب ــن چن می‌شــدند. در ای
ــا  ــود کــه ت ــاد ب ــدر زی ــروم. فشــار جمعیــت آن‌ق ــم راه ب ــا بتوان ــم ببنــدم ت ــه کفــش و پای پارچــه ب
ســاعت‌ها  هلیکوپتــر حامــل پیکــر امــام  نمی‌توانســت بــه زمیــن بنشــیند، بــا اینکــه بــا چنــد لایــه 

کانتینــر بــزرگ، محوطــه را محصــور کــرده بودنــد. 
بــه جــرأت می‌تــوان گفــت بزرگتریــن تشــییع جنــازه تاریــخ صــورت گرفــت و بیــش از 10 میلیــون 
ــرکت  ــام ش ــزاداری ام ــم ع ــران در مراس ــر ای ــر در سراس ــا میلیون‌نف ــران و ده‌ه ــا در ته ــر تنه نف
کردنــد. بالاخــره آیت‌العظمــی گلپایگانــی بــر پیکــر امــام نمــاز خواندنــد و امــام در منــزل ابــدی بــه 
خــاک ســپرده شــدند. بازگشــت مــا از تهــران بــه قــم در نبــود وســیله نقلیــه و اتفاقــات و ماجراهــای 
جالبــی وجــود دارد کــه مجالــی بــرای طــرح آن نیســت. البتــه انتخــاب حضــرت آیــت‌الله خامنــه‌ای 
بــه رهبــری انقــاب در اولیــن روزهــای بعــد از رحلــت امــام، اتفــاق شــرین و مرحمــی بــر زخــم دل 

داغ‌دیــدگان بــود.
تصویر: عکس ارسالی از امیرحمزه مهرابی – عکاس نامعلوم

از راست: امیرحمزه مهرابی – رضا یحیی‌پور – سیدجواد معصومی
)emam.com تصاویر تشییع امام از سایت(

پدرِ ایران، 
پدرِ گراش

ــا  ــمان ت ــن! آس ــرا ببی ــار م ــک ب ــمان اش ــا چش آق
ــای  ــا زوزه‌ه ــد. نخلســتان‌ها ب ــم باری ــاران غ شــنید، ب
ــود را در  ــز خ ــدای حزن‌انگی ــده و ص ــوا ش ــاد هم‌ن ب
ــی شــده  ــد. شــب طولان ــاد زدن ــن و آســمان فری زمی
اوقــات همچــون  نمی‌شــد. همــه‌ی  بــود، صبــح 
ــق را می‌فشــرد. آوای  ــوی اف ــض گل ــود و بغ ــروب ب غ
بلبل‌هــا غم‌آلــود و نــالان بــود. کلات مــن چگونــه آن 

ــیدی؟! ــه دوش کش ــنگین را ب ــار س ــن ب روز ای

ــا  ــود و در دل‌ه ــه ب ــرو رفت ــم  ف ــکوتی مبه ــهر در س ش
ــدر  ــرار! پ ــی ق ــه ب ــی‌زد. هم ــوج م ــم م ــی از غ اقیانوس
ــدر  ــران، پ ــدر ای ــت، پ ــدر ام ــت؛ پ ــه اس ــان رفت از می
شــهرمان، پــدر تک‌تک‌مــان. شــما پــدری هســتی 
ــق  ــه عش ــدس را ب ــاع مق ــال‌های دف ــت س ــه فرزندان ک
ــد. ای امــام مــن! ای حافــظ دیــن خــدا در  ــو جنگیدن ت
ــان  ــای یزیدی ــواب و رؤی ــه خ ــی ک ــن! ای کس روی زمی
ــر آب  ــش ب ــان را نق ــه های‌ش ــی‌زد و نقش ــم م ــر ه را ب

می‌کــرد.
چهاردهــم خــرداد مــاه ۶۸ بود.کــه ایــن واقعــه‌ی 
مانــدگار رقــم خــورد و مردمــی کــه هرشــب بــرای 
ــام  ــان ام ــد بی‌ج ــروز جس ــد ام ــا می‌کردن او دع
ــد  ــه بودن ــت گرفت ــر دس ــری ب ــون گوه را همچ
و تشــییع می‌کردنــد و مــا نســل امــروز بــاز 

ــد. ــخ بمان ــب تاری ــا در قل ــیم ت می‌نویس

امیرحمزه مهرابی
استاد دانشگاه
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آن  شــلوغی‌ها،  آن  میــان  در 
ناله‌هــا  و  گریه‌هــا  آن  ســینه‌زنی‌ها، 
ــه  ــته‌تر از آنچ ــا، خس ــر زدن‌ه ــر س و ب
و  طــرف  ایــن  بــه  می‌اندیشــیدم، 
آن‌طــرف کشــیده می‌شــدم. ازدحــام 
بــود و ازدحــام و بــاز هــم ازدحــام. 
ــه.  ــود و فشــار و اشــک و گری شــلوغی ب
نالــه بــود و چشــمان نابــاور و زنــی کــه 

کنــارم ســر بــه دیــوار می‌کوبیــد.
صدایــش  کــه  بــود  رفتــه  کســی 
می‌زدنــد پــدرِ انقــاب. یــک رهبــر، یــک 
رهبــرِ کامــا واقعــی. یــک مقلّــب، یــک 
ــا  ــد. عکس‌ه ــر جدی ــک عص ــول، ی تح
دلــم  ولــی  رفتــه.  کــه  می‌گوینــد 
ــا هســت  ــان در بیــن م ــد آن‌چن می‌گوی
بنشــینم  هــم  بــاز  می‌خواهــم  کــه 
افشــای  پــای  صحبت‌هایــش،  پــای 
منبــرش،  پــای  بنشــینم  اقتــدارش. 
ــش  ــم و نگاه ــوش ده ــم گ ــا می‌توان ت
ــم  ــته‌های دل ــش را. خواس ــم، صلابت کن
ــه  ــل اینک ــود! مث ــش ب ــوع بی‌جواب از ن
ــا  ــه داشــتم، منته ــوای گری نمی‌شــد! ه
ــه  ــم گری هرچــه تــاش می‌کــردم صدای
نداشــت. مــردم خــوب می‌گریســتند. 

ــد؟  ــا ناراحت‌ان ــه دل اســت؟ واقع نمی‌دانســتم از ت
ــت؟ ــر اس ــظ ظاه ــش حف ــا نصف ی

ــه  ــم را تیــره کــرد. یــک لکــه‌ کــه ب یــک لکــه دل
بدبینی‌هایــم دامــن مــی‌زد. کاش می‌شــد داد 

ــان. ــر همه‌ش ــر س ــم. ب بزن

نــه. همــه هــم نــه! حداقــل بــر ســر آن دو روحانــی 
ــود.  ــی ب کــه چشمان‌شــان از اشــک تمســاح، خون
بــر ســر آن سواســتفاده‌گرانی کــه شرف‌شــان 
ــد  ــم نداشــت. کاش می‌ش ــن ه ــف انداخت ارزش ت
داد بزنــم بگویــم هــی! ایــن مــردک کــه اینچنیــن 
ــس  ــردا پ ــد، ف ــام می‌کن ــام ام ــد و ام ــره می‌زن نع
همیــن  می‌شــود.  آن  و  ایــن  مال‌خــورِ  فــردا 
مــردکِ مثــا غمگیــن، فــردا پــس فــردا راه امــام و 
اســم امــام را بــه لجــن می‌کشــد. همیــن مــردک 
ــس  ــردا پ ــر ســرش، ف ــد ب ــا دســت می‌کوب ــه ب ک
از  می‌کنــد،  سوءاســتفاده  می‌توانــد  تــا  فــردا 

ــش. ــدرِ انقلاب ــدرش، پ پ
ــردا  ــد، ف ــدا می‌کن ــدا خ ــه خ ــردک ک ــن م همی

ــم  ــتفاده از اس ــا اس ــا ب ــالا؛ تنه ــد ب ــارو می‌زن ــش از پ ــردا پول ــس ف پ
ــی. ــم، خمین امام

همین‌هــا، درســت همین‌هایــی کــه خــود را نزدیــک بــه خمینــی بــزرگ 
می‌داننــد، فردایــی پــس فردایــی، فرســنگ‌ها دور می‌شــوند از ســخنان 
و وصیت‌هــای امــام، از حــال و حرام‌هــای امــام، از حق‌الناس‌هــای 

امــام، از انقــابِ اصیــل امــام.
کاش می‌شــد فریــاد بزنــم کــه اینقــدر ادَا نباشــید، اینقــدر ظاهــر 
نباشــید. کاش می‌شــد همــه بفهمنــد کــه طــی ســال‌ها، این‌هــا 
ــرود اشک‌های‌شــان،  ــان ف ــد. کاش در می ــام می‌گذرن چطــور از خــط ام

نقــاب دو رویی‌شــان هــم می‌افتــاد.
همه این‌ کاش‌ها ماند.

امــروز 14 خــرداد ۹۹ اســت،  نــه 14 خــرداد ۱۳6۸. مــن آن روز آنجــا 
ــا  ــن کاش‌ه ــاد نداشــتم. همــه‌ی ای ــودم هــم جــرأت فری ــر ب ــودم، اگ نب
همین‌جــا دفــن می‌شــود. امــا نــه! پــدرِ بــزرگِ کشــورمان، بــاز نگاهــش 
بــه ســربازهای در گهــواره اســت، امیــدش بــه دبستانی‌هاســت، و لبخنــد 
رضایــت بــه لــب دارد از جوانانــی کــه پــاک نســل ســوم و چهــارم را روی 
ســینه دارنــد. مــا سال‌هاســت پــدری داریــم کــه آرزوهــای پیرخمیــن را 

یک‌به‌یــک تحقــق می‌بخشــد...

واحدِ گراشی در حسینیه جماران
روایتی شنیده‌نشده از اعزام 2 کاروان از گراش در مراسم هفتم و چهلم امام در تهران

مثلث گفت‌وگو، سیدحسین، حاج‌محمود و حاج‌عباس
ــه  ــه مصاحب ــن ب ــادگی‌ها ت ــن س ــه ای ــه ب ــپهر، ک ــاس س ــی حاج‌عب وقت
و گفت‌وگــو نمی‌دهــد، گفــت: »هماهنــگ می‌کنــم بــا سیدحســین 
زیارتــی و حاج‌محمــود شمســی، از مســئولان کاروان.« منتظــر حرف‌هــای 
نگفتــه‌ بودیــم. حرف‌هایــی کــه نســل ســوم و چهــارم انقــاب در گــراش، 

ــنا نیســت. ــان آش ــه گوش‌ش ب
ــین  ــار سیدحس ــوده و در کن ــم ب ــا معل ــی آن روزه ــود شمس ــاج ‌محم ح
زیارتــی کــه دســت راســت ســیدعباس معصومــی بــوده، وضعیــت 
ــم  ــپهر ه ــاس س ــاج ‌عب ــد. ح ــامان می‌دادن ــهر را س ــکن ش ــن و مس زمی
ــق  ــت. طب ــرده اس ــی می‌ک ــپاه اوز را فرمانده ــام، س ــت ام ــان رحل در زم
هماهنگی‌هــای انجــام شــده، قــرار بــود ایــن ســه نفــر، از خاطــراتِ خــود، 
روز رحلــت امــام، اتفاقــات بعــد از آن و اعــزام 2 کاروان در هفتــم و چهلــم 

ــد. ــام بگوین ــد ام ــران و مرق ــه ته ــراش ب ــام از گ ام
سیدحســین،  و  حاج‌محمــود  عصــر،  شــش  ســاعت  وعــده،  طبــق 
ماشین‌شــان را جلــویِ حســینه‌ی چهــارده معصــوم پــارک کردنــد. 
ــش  ــو را پی ــم گفت‌وگ ــا ه ــود ب ــرار ب ــودم. ق ــیروان ب ــد ش ــر محم منتظ

ــم.  ببری

ــد. مــن و  ــه ســمت شبســتان حرکــت کردن سیدحســین و حــاج‌ محمــود، ب
محمــد هــم پشــت سرشــان. بــه محمــد گفتــم: »وســط صحبــت کردن‌شــان، 
ــات را  ــؤال‌ها اتفاق ــا س ــد ب ــرس. بای ــید بپ ــت رس ــه ذهن ــؤالی ب ــر س اگ

ــم.« ــادآوری کنی ــان ی برای‌ش
صندلی‌هــا را چیدیــم. ســه صندلــی کنــار هــم، دو صندلــی هــم روبــرو بــرای 
مــا. حــاج محمــود کــه بــا ماســک آمــده بــود، کمــی صندلــی را کنــار کشــید 
و بــا لبخنــد گفــت: »فاصلــه‌ی هوشــمند رعایــت شــود.« شــروع کردیــم تــا 

حــاج‌ عبــاس برســد.
کمــی از فانــوس گفتــم و حــال و هــوایِ ویژه‌نامــه کــه پیرامــون رحلــت امــام 
بــود. حیــن توضیــحِ مــن، خاطره‌هــا را از مغــز بــه زبــان هدایــت می‌کردنــد. 
فرمــان را در اختیــار خودشــان قــرار دادم و گفتــم: »شــما روایــت را شــروع 

کنیــد، ســؤالی بــود مــا می‌پرســیم.«

از شــبِ قبــل از رحلــت، تــا تصمیــم بــرای اعــزام کاروان 
به تهــران

ــیراز.  ــیرِ قم‌‌ـش ــودم. مس ــین ب ــوی ماش ــن ت ــرد: »م ــروع ک ــود ش حاج‌محم
شــاید نزدیــک اصفهــان بــودم کــه خبــر رحلــت امــام را شــنیدم. همان‌جــا 
ــرای گریــه کــردن. بعــد آمــدم گــراش.« حــاج‌  زدم کنــار و شــروع کــردم ب
محمــود رو بــه سیدحســین: »شــما خاطره‌هــای مربــوط بــه روز اول را 

ــا.« بفرم
ــام  ــأت ام ــا هی ــه اینج ــت: »اول اینک ــی آرام گف ــی خیل ــین زیارت سیدحس
ــی. در  ــام خمین ــی ام ــه‌ی فرهنگی‌‌ـمذهب ــع مجموع ــود. در واق ــی ب خمین
همیــن حســینیه. مســجدِ کنــار حســینیه، علی‌بن‌ابیطالــب)ع(، آقامعصومــی 
ــل از  ــبِ قب ــود. ش ــت ب ــام جماع ــی( ام ــیدعباس معصوم ــام س )حجت‌الاس
رحلــت امــام، اعــام کردنــد بــرای امــام دعــا کنیــد. آقامعصومــی، بــا مــردم 

ــد.  ــد. فــردا صبــح خبــر رحلــت امــام را اعــام کردن دعــا کردن
او همیشــه  اذان  اذان می‌گفــت.  نظامــی  آن‌روز مرحــوم حــاج ‌محمــد 
ــد.  ــه می‌کردن ــا آن روز وقتــی اذان می‌گفــت، همــه گری ــود، ام ــز ب حزن‌انگی
ــد  ــا اینکــه این‌جــا مــردم تجمــع کردن خــودش هــم گریــه‌اش می‌گرفــت. ت

ــد.« ــه خواندن ــد و روض ــر رفتن ــی منب و آقامعصوم

مجتبی بنی‌اسدی 
سـردبیـر
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ــم.  ــا منتظــرش بودی ــه م ــزی ک ــت ســراغ آن چی ــی ســریع رف خیل
ــم، کاروان را  ــرای هفت ــه ب ــا اینک ــه داد: »ت ــی ادام ــین زیارت آقاحس
راه انداختیــم بــه مقصــد مرقــد امــام. دو اتوبــوس. کــه هزینــه هــم 
نگرفتیــم.« حــاج محمــود شمســی میــان صحبــت آقاحســین گفــت: 
»ســه اتوبــوس.« کمــی مکــث کــرد. ادامــه داد: »نــه. چهــار تــا.« کــه 
بــه نتیجــه رســیدند کــه پنــج اتوبــوس بــوده و سیدحســین زیارتــی 
ــه بیشــتر هــم می‌شــد.  ــوس نداشــتیم وگرن ــه »اتوب ــرد ک ــد ک تأکی
هزینــه‌ای هــم نگرفتیــم.« و گفــت: »اطاع‌رســانی کردیــم کــه قــرار 
اســت هفتــم امــام، بــه مرقــد امــام برویــم. افــراد خاصــی صــد تومــان 
دویســت تومــان دادنــد و هزینــه تأمیــن شــد. دیگــر از کســی هزینــه 

خاصــی دریافــت نکردیــم.« 
ــن  ــم م ــئولان ه ــد: »از مس ــئولانِ کاروان می‌گوی ــین از مس آقاحس
ــوم  ــپهر[ و مرح ــاس ]س ــی و عب ــود[ شمس ــای ]محم ــودم و آق ب
ــا  ــدارکات م ــیدند و ت ــت کش ــی زحم ــه خیل ــرو ک ــد خش حاج‌احم
بودنــد. مــن و آقــای شمســی بــا ســواری جلوتــر از اتوبــوس حرکــت 
می‌کردیــم و ادامــه مســیر اتوبــوس را هماهنــگ می‌کردیــم.« 
سیدحســین زیارتــی از مســیر گــراش تــا مرقــد را اینگونــه توضیــح 
ــه  ــم ک ــت می‌کردی ــیر را هدای ــه‌ای مس ــه گون ــه ب ــه: »البت داد ک
ــاهچراغ.  ــم ش ــیراز کاروان را بردی ــی ش ــود. یعن ــته نش ــی خس کس
ــر  ــای دیگ ــد ج ــام و چن ــجد ام ــه‌پل و مس ــم سی‌وس ــان ه اصفه
توقــف کردیــم. مثــا صبحانــه اصفهــان بودیــم.« حاج‌محمــود 
گفــت: »فکــر کنــم صبــح آبــاده بودیــم کــه ســر یــک میــدان زن‌هــا 
بهانــه قلیــان گرفتنــد و نشســتند بــرای قلیــان کشــیدن.« همــه بــا 

هــم می‌خندیــم. 
سیدحســین ادامــه داد: »تــا اینکــه رســیدیم قــم و رفتیــم رســتوران. 
ــا  ــراه م ــد. هم ــام داده بودن ــا را انج ــاس هماهنگی‌ه ــا آقاعب آن‌ج
ــم.  ــش می‌کردی ــذا پخ ــان غ ــر خودم ــتوران دیگ ــوی رس ــود. ت نب

ــتوران.« ــوی رس ــم ت ــان بودی ــه کاروان خودم ــی هم یعن

حضور حاج‌عباس سپهر و روایت جدید
ــوند،  ــه ش ــع اضاف ــه جم ــپهر ب ــاس س ــه حاج‌عب ــل از اینک ــا قب ت
آقاحســین و حاج‌محمــود دو کاروانِ هفتــم و چهلــم را بــا هــم 
ــد، کاروانِ  ــه ش ــاس اضاف ــه حاج‌عب ــد از اینک ــد. بع ــت می‌کردن روای

ــد. ــک ش ــم تفکی ــم از ه ــم و چهل هفت
ــه  حاج‌عبــاس آمــد. بعــد از عذرخواهــی بابــت تأخیــر، گریــزی زد ب
جرقــه‌ی اول راه‌انــدازی کاروان. شــروع کــرد: »اصــل کار ایــن اســت 
کــه بعــد از رحلــت امــام، مراســم خاصــی در گــراش نبــود، بــه جــز 
ــود و در  مراســم همین‌جــا. چــون محــور کارهــای مذهبــی اینجــا ب

رأس، حضــرت آقــای معصومــی.«
ــا«،  ــرت آق ــتفاده از »حض ــا، اس ــه در صحبت‌ه ــل توج ــه‌ی قاب نکت
ــای  ــه ج ــود، ب ــی« ب ــای معصوم ــرت آق ــا »حض ــی« ی »آقامعصوم
اســتفاده‌ی از عنــوان »آقاعبــاس« کــه بیــن مــردم مرســوم اســت. بــا 
ــد، امــا کمتــر از اســم کوچــکِ آقاعبــاس  ــکانِ او بودن اینکــه از نزدی

اســتفاده می‌کردنــد.
ــوی  ــت: »ت ــرد و گف ــاره ک ــتان اش ــای شبس ــه انته ــاس ب حاج‌عب
ــه  ــم ک ــته بودی ــم نشس ــام دور ه ــت ام ــد از رحل ــک بع ــاق کوچ ات
ــه  ــت چ ــادم نیس ــق ی ــه دقی ــتند ک ــور داش ــتان حض ــا و دوس آق
کســی پیشــنهاد کاروان را داد کــه گفتنــد: »یاعلــی«. راه انداختیــم. 
ــی  حاج‌حســن حســن‌زاده، حاج‌محمــد نظامــی، حاج‌حســن ملای
ــه  ــع‌آوری هزین ــورد جم ــاس در م ــتند.« حاج‌عب ــور داش ــز حض نی
می‌گویــد: »یــک کیــف سامســونت مشــکی داشــتیم. هــر هزینــه‌ای 
ــفر  ــه س ــوی آن و هزین ــتیم ت ــم می‌گذاش ــع‌آوری می‌کردی ــه جم ک

جمــع شــد.«
ــه  ــی ب ــا عکس ــد: »از آن روزه ــی می‌پرس ــه جای ــؤالِ ب ــد س محم
یــادگار نداریــد؟« کــه حاج‌عبــاس پاســخ می‌دهــد: »راســتش 
آن زمــان بــه فکــر ایــن حرف‌هــا نبودیــم. موبایــل هــم نبــود مثــل 
ــش را  ــرف دل ــد ح ــاس می‌خواه ــود.« حاج‌عب ــم نب ــن ه الآن. دوربی
بزنــد: »حقیقتــا وقتــی کار بــرای رضــای خــدا باشــد، خــودش جــور 
ــه  ــورت ک ــه آن ص ــکیلات ب ــه کار تش ــود ک ــور نب ــود. اینط می‌ش
ــا.  ــن حرف‌ه ــه و ای ــان اداره هزین ــما ف ــان اداره ش ــرو ف ــما ب ش
ــز  ــه چی ــه هم ــم، فی‌البداه ــته بودی ــم نشس ــه دور ه ــور ک همان‌ط
ــی  ــی داشــت، مخلصــاً. خودمان ــگ خدای ــز رن ــه چی جــور شــد. هم
و خودجــوش بودیــم. اصــا نیــازی بــه هماهنگــی اداره و تشــکیلات 

ــتیم.« نداش

بیت آقاعباس و بیت امام نزدیک هم بود
حاج‌عبــاس بــه روایــت ادامــه می‌دهــد: »خــدا را شــکر صحیــح و ســامت 
رســیدیم قــم و منــزل حضــرت آقــا در محلــه‌ی یخچــال قاضــی. کمــی آن‌طرف‌تــر 
ــود.« حاج‌عبــاس ادامــه می‌دهــد: »بعــد از ایــن  تقریبــا ســیصد متــر بیــت امــام ب
ــر  ــم کانتین ــام ه ــر ام ــران. روی قب ــمت ته ــه س ــم ب ــت کردی ــم حرک ــا از ق قضای

ــد. هنــوز هیــچ خبــری نبــود.« گذاشــته بودن
ــه  ــام گفت ــد ام ــت مرق ــاس، آقاحســین در خصــوص وضعی ــدن حاج‌عب ــل از آم قب
بــود: »آن‌جــا خاکــی بــود. تــا چشــم کار می‌کــرد لــودر و بولــدزر  بــود کــه فضــا 
ــود. گراشــی‌ها  ــی ب ــرد و خاک ــوا گ ــت: »ه ــد.« حاج‌محمــود گف ــوار می‌کردن را هم
ــل  ــی تکمی ــم.« سیدحســین زیارت ــم ســینه زدی ــه گرفتی ــر حلق ــن کانتی دور همی
می‌کنــد: »بــرای چهلــم کــه رفتیــم، دیگــر یــک معجــر کوچــک روی قبــر گذاشــته 

بودنــد.«
حاج‌عبــاس کــه از پاســداران بازنشســته اســت گفــت: »آن زمــان محســن 
ــده  ــر عه ــپاه ب ــام را س ــد ام ــکیلات مرق ــود. تش ــپاه ب ــده س ــت، فرمان رفیق‌دوس
ــی‌  ــین و آدم ال ــود و ماش ــن ب ــط زمی ــام فق ــد ام ــا، مرق ــه آن روزه ــت. وگرن داش

ماشــاءلله.«

سینه‌زنی گراشی در مرقد امام و جماران
صحبــت رســید بــه ســینه‌زنی. سیدحســین ابتــدای گفت‌وگــو خودشــان را 
»ســینه‌زنان خمینــی« معرفــی کــرده بــود. آقاحســین می‌گفــت: »قبــل از انقــاب 
ــا را راه  ــر، م ــات دیگ ــم مح ــه می‌رفتی ــا ک ــم. م ــینه‌زنی راه انداختی ــال 56 س س

نمی‌دادنــد.«
ــام  ــم ام ــه هفت ــفر اول ک ــد: »س ــام می‌گوی ــد ام ــینه‌زنی در مرق ــاس از س حاج‌عب
رفتیــم، زن‌هــا را بــا خودمــان نبردیــم. فقــط مردهــا بودیم.گوشــه‌ای از مرقــد کــه 
الآن رو بــه روی اتوبــان اســت حلقــه بســتیم و ســینه زدیــم. شــعر »مــن بــه خــال 
لبــت ای دوســت گرفتــار شــدم« از حضــرت امــام را روی کاغــذ نوشــته بــودم و بــه 
ــک  ــم ی ــا ه ــای راهپیم ــد. آق ــدم و دوســتان ســینه می‌زدن ســبک واحــد می‌خوان
شــعری از خــودش داشــت کــه اســم امــام را در آن شــعر بــه کار بــرد و ایشــان هــم 

خواندنــد. و همچنیــن آقاحســین.« 
ــا  ــراق بعــد از مرقــد امــام هــم گفــت: »بعــد از ایــن قضای حاج‌عبــاس در مــورد ات
مــا را هدایــت کردنــد بــه شــرکت ماشین‌ســازی حــالا یــا ســایپا یــا ایرا‌ن‌خــودرو، 
کــه آن‌جــا هــم خواندیــم و ســینه زدیــم.« حاج‌محمــود می‌گویــد: »البتــه ناگفتــه 
نمانــد کــه چنــد نفــری هــم در هفتــم و چهلــم گــم شــدند در تهــران و اصفهــان.«

خاطره‌انگیزتریــن بخــش ســفر بــه تهــران، عــزاداری در جمــاران اســت. حاج‌عبــاس 
می‌گویــد: »مــا بــه ســمت جمــاران حرکــت کردیــم. یــک راه باریکــی بــود کــه بایــد 
ــدند  ــا رد می‌ش ــده‌ای از لره ــم ع ــا می‌رفتی ــی م ــم. وقت ــالا می‌رفتی ــمت ب ــه س ب
کــه ســازهای مخصــوص عــزای محلــی خودشــان را می‌نواختنــد. مــا وارد جمــاران 
شــدیم. شبســتان جمــاران هــم خیلــی بــزرگ نیســت. از قضــا جمــاران هیچ‌کــس 
نبــود. فقــط هفتــاد هشــتاد نفــر گراشــی‌ها بودیــم. مــا هــم حلقــه بســتیم و شــروع 

کردیــم بــه واحــد زدن و غلامعبــاس راهپیمــا هــم خــوب خوانــد.«

سینه‌زنی ما برای فرزند امام جالب بود
می‌پرســم: »فرزنــد امــام و مســئولین هــم آن لحظــه بودنــد؟« سیدحســین 
می‌گویــد: »هــر گــروه کــه وارد می‌شــدند، اعــام می‌کردنــد، ســیداحمدآقا 
ــاس  ــد.« حاج‌عب ــواب می‌دادن ــزاداران را ج ــلیت ع ــرض تس ــالا و ع ــد ب می‌آمدن
ــود.  ــب ب ــا جال ــزاداری م ــگار ســبک ع ــم ان ــینه زدی ــه س ــا ک ــد: »م ــه می‌ده ادام
ــار  ــن کن ــد پایی ــا آم ــد از پله‌ه ــد. بع ــام ایســتاد و دی ــد جــای ام ســیداحمدآقا آم
مــا.« حاج‌عبــاس در تکمیــل ایــن خاطــره می‌گویــد: »اتفاقــا یــک تســبیح ســیاهی 
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ــد.  ــام دادن ــه انج ــد ک ــرک کنن ــه آن را متب ک
فاصلــه‌ای هــم نداشــتیم.« بــه فاصلــه‌ی خــودش 

تــا حاج‌محمــود اشــاره می‌کنــد.

شیون زنان گراشی در جماران
حاج‌عبــاس اشــاراتی هــم بــه مریضی‌هــایِ 
ســخت خــود در ســفر دوم داشــت. در مــورد دو 
ــفر  ــد: »س ــم می‌گوی ــراد ه ــداد اف کاروان و تع
هفتــم کــه فقــط مردهــا بودیــم، یــک اتوبــوس 
احمــد  ســواری‌هایِ  و  مینی‌بــوس  یــک  و 
ــود.  ــی و حاج‌محم ــن ملای ــری، حاج‌حس منوچه
ســفر دوم البتــه دو هــزار تومــان گرفتیــم. البتــه 
ــه. آن‌هایــی کــه داشــتند بیشــتر  از ضعیف‌هــا ن
می‌کنــد:  تکمیــل  حاج‌محمــود  می‌دادنــد.« 
ــج  ــود، پن ــم ب ــرای چهل ــه ب ــفر دوم ک ــا س »ام
ــر  ــد نف ــا چن ــید: »زن‌ه ــد پرس ــوس.« محم اتوب
»تقریبــا  داد:  جــواب  حاج‌محمــود  بودنــد؟« 
دو اتوبــوس مردهــا، ســه اتوبــوس زن‌هــا.« 
ــود از  ــم حاج‌محم ــری ه ــره‌ی دیگ ــه خاط البت
ــد:  ــی می‌گوی ــود شمس ــاران دارد. حاج‌محم جم
ــم  ــا می‌خواهی ــد م ــفر دوم، گفتن ــا در س »زن‌ه
برویــم پیــش همســر امــام پرُســه. مــا هــم قبــول 
ــه راه  ــه شــیون و نال ــن شــرط ک ــه ای ــم ب کردی
نیندازنــد. آن‌هــا هــم قبــول کردنــد. هنــوز 
بــه جمــاران نرســیده بودیــم کــه شــیون‌ها 
ــد  ــه آمدن ــا ک ــا آن‌ج ــد. ت ــروع ش ــا ش و فریاده
ــر شــده؟ چــه  ــا و پرســیدند چــه خب ــوی م جل
ــم گراشــی‌ها  اتفاقــی افتــاده؟ کــه توضیــح دادی
ــه  ــدار ب ــواده داغ ــا خان ــراز همــدردی ب ــرای اب ب

ــد.« ــه می‌زنن ــکل نال ــن ش ای
ــینیه  ــه درِ حس ــاس ب ــن حاج‌عب ــن حی در همی
»آقــای  می‌گویــد:  و  می‌کنــد  اشــاره 
ــراد آن  ــی از اف ــم یک ــفته ه ــاس[ آش ]غلامعب
زمــان اســت کــه معلــم و مدیــر بنــده بودنــد.« 
ــو  ــه گفت‌وگ ــا ب ــار م ــم در کن ــفته ه ــای آش آق

می‌نشــیند. امــا بیشــتر شــنونده اســت. 
ــد:  ــام می‌گوی ــورد ســالگرد ام سیدحســین در م
»البتــه مــا ســالگرد امــام هــم قــرار بــود خودمان 

خودجــوش کاروان اعــزام کنیــم.« حاج‌عبــاس ادامــه داد: »کــه تشــکیلات اعــزام را واگــذار کــرده بودنــد 
ــان  ــی در پای ــه صــورت خودجــوش نشــد.« سیدحســین زیارت ــی ب ــم ول ــکاری کردی ــا هم ــه ســپاه. م ب
ــد و  ــئولین آمدن ــی مس ــه برخ ــتیم ک ــت داش ــان پخ ــا خودم ــام همین‌ج ــالگرد ام ــا س ــد: »م می‌گوی

ــی افتــاد.«  ــد و اتفاقات اعتــراض کردن

حاشیه‌هایِ جذاب‌تر از متن
ــی  ــت. گاه ــم داش ــادی ه ــیه‌های زی ــم، حاش ــونِ قدی ــاعته‌ی انقلابی ــا دوس ــوی تقریب ــه گفت‌وگ البت
ــط  ــمه شــاه در لار توس ــیدن مجس ــه زیرکش ــا ب ــاه‌ها ت ــن؛ از جاویدش ــر از مت ــیه‌هایی جذاب‌ت حاش
گراشــی‌ها. قــول گرفتیــم تــا دوبــاره بــا آن‌هــا بــه گفت‌وگــو بنشــینیم و از ناگفته‌هــای انقــاب بشــنویم. 

ــپهر( ــاس س ــفته و حاج‌عب ــاس آش ــود شمســی، غلامعب ــاج محم ــی، ح ــین زیارت )از راســت: سیدحس
نزدیــک افطــار بــود کــه گفت‌وگــوی مــا بــه پایــان رســید. گوشــه‌ی حیــاطِ مدرســه‌ی علمیــه، ســفره‌ای 
انداختــه بودنــد و بــا خرمــا و دوغ تزئیــن شــده بــود. تعــارف کردنــد. تشــکر کردیــم و از مدرســه خــارج 
شــدیم. بــا محمــد کــه تنهــا شــدیم، لحظــه‌ای بــه هــم خیــره شــدیم و همزمــان بــه هــم گفتیــم: »تــا 

ــه حــال ایــن حرف‌هــا را شــنیده بــودی؟« ب
)emam.com تصاویر تشییع امام از سایت(

برای معرفی امام چه کرده‌ایم؟!

زمســتانی  ســرد  روز  یــک 
تــوی مدرســه منتظــر یکــی از 
دوســتانم بــودم. بعــد از اتمــام 
ــتم  ــدم دوس ــان، دی صحبت‌های‌م
صحبــت  حــال  در  بچه‌هــا  بــا 
ــد  ــه بع ــد دقیق ــردن اســت. چن ک
»شــما  گفــت:  کــرد.  صدایــم 
چــکار  مدرســه  تــوی  معلم‌هــا 

» ؟ ! می‌کنیــد
گفتــم: »منظــور!؟« پاســوئیچی‌اش 
کــه منقــش بــود بــه تصویــر 
مقــام معظــم رهبــری را‌ نشــان 
بچه‌هــا ‌داد و گفــت: »ایــن تصویــر 
می‌گفــت  یکــی  کیســت!؟« 
ــت  ــری می‌گف ــنجانی« دیگ »رفس
یکــی  آن  مطهــری«و  »شــهید 

»امــام خمینــی«!
ــادم  ــر افت ــه فک ــه ب ــد ک ــن ش ای
کار  چــه  معلم‌هــا  مــا  واقعــاً 
ــه؟! از آن  ــن زمین ــم در ای کرده‌ای

ــر  ــود، گفتــم فقــط ایــن کار را ادامــه می‌دهــم کــه حداقــل تصوی ــا بچه‌هــا ب ــه بعــد چــون ســر و کار مــن ب روز ب
امــام و شــهدا را بــه بچه‌هــا بشناســانم. بــه همیــن خاطــر روز ارتحــال امــام خمینــی کــه همــه جــا تعطیــل اســت، 
مــن مدرســه فوتبالــم را کــه بچه‌هــای زیــر 12 ســال هســتند را تعطیــل نمی‌کنــم. پوســتر امــام خمینــی را چــاپ 
ــی  ــه کیســت؟!« خیل ــق ب ــر متعل ــن تصوی ــا می‌پرســم: »ای ــا و از آن‌ه ــروم ســمت بچه‌ه ــروه می ــم و گروه‌گ می‌کن

از بچه‌هــا تصویــر امــام را هــم ندیده‌انــد و نمی‌شناســند.
و ما :»امام خمینی )ره( را اینگونه معرفی می‌کنیم.«

)عکس‌ها ارسالی از محسن افشار(

محسن افشار 
مربی فوتبال
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دهه هشتادی‌ها و هشتاد ساله‌ها

ــه  ــان ده ــا هم ــتیم، ی ــومی‌ هس ــل س ــا نس م
کــه  نســلی  همــان  معــروف.  هشــتادی‌های 
ــد!  ــوب می‌زنن ــک چ ــا ی ــان را ب ــوب و بدش خ
لطــف  بــه  کــه  هســتیم  همان‌هایــی  مــا 
شــبکه‌های  و  رســانه‌ها  کلیشه‌ســازی‌های 
مجــازی، از مــا نســلی منفعــل، خودباختــه و 
ذهن‌هــا  در  ضعیــف  اعتقــادی  بنیــان  دارای 

ــت. ــده اس ــاخته ش س
ــت.  ــن حرف‌هاس ــزی ورای ای ــت چی ــا حقیق ام
ــای  ــم، پ ــام را ندیده‌ای ــومی‌ها ام ــل س ــا نس م
ســخنرانی‌هایش ننشســته‌ایم، زمــان انقــاب 
نبودیــم کــه قدمــی بــرای پیــروزی‌اش برداریــم، 
امــا حــالا هســتیم. حــالا هســتیم و محکــم 
فقیدمــان  امــام  آرمان‌هــای  پــای  و مصمــم 
ــان  ــی زمان‌م ــوت خمین ــه دع ــا ب ایســتاده‌ایم. م
ــم  ــربازی خواهی ــش س ــم و برای ــک گفته‌ای لبی

ــرد. ک
مــا نســل ســومی‌ها را نبایــد لابــه‌لای حرف‌هــای 
ــتجو  ــا جس ــد انقلاب‌ه ــدازان و ض ــرف بران مزخ
کنیــد. آینــه‌ی نســل مــا ســخن حضــرت آقاســت 
ــد  ــتاد مانن ــه هش ــان ده ــد: »جوان ــه فرمودن ک
را  انقــاب  آرمان‌هــای  انقــاب،  اول  جوانــان 

ــد.« ــال می‌کنن دنب
ــران قیــام  ــروز امــام خمینــی از قلــب ای اگــر دی
برافراشــت،  را  عدالت‌خواهــی  بیــرق  و  کــرد 
امــروز مــا نســل ســومی‌ها پشــت ســر خمینــی 
ــم  ــاد می‌کنی ــرق، جه ــن بی ــر ای ــان زی زمان‌م
بــر  بی‌بصیرتــی  خاکســتر  نمی‌گذاریــم  و 
ــه  ــا ده ــیند. م ــان بنش ــدس انقلاب‌م ــش مق آت
ــی  ــم خیل ــدا قس ــه خ ــا ب ــتیم ام ــتادی هس هش
محکم‌تــر از بعضــی هشــتاد ســاله‌هایی کــه 
ــه‌ی  ــه ریش ــه ب ــد و تیش ــام را می‌خورن ــان نظ ن
ــاب ایســتاده‌ایم  ــن انق ــای ای ــد، پ ــام می‌زنن نظ

ــم داد. ــه خواهی ــی را ادام ــام خمین و راه ام

گراشی‌های امارات در سوگِ امام
خاطرات حاج‌اسد قامت از 14 خرداد 68 امارات

فاصله‌ها و خاطره‌ها
ــیا  ــر اش ــود دیگ ــاد می‌ش ــه زی ــه ک  فاصل
نمی‌تــوان  روشــنی  بــه  را  حــوادث  و 
ــد  ــه در بع ــده چ ــن قاع ــود. ای ــی نم بررس
مــکان و چــه در بعــد زمــان مصــداق پیــدا 
می‌کنــد. صبــح جمعــه، 13 دی 1398، 
از خــواب کــه بیــدار می‌شــوم، فضــای 
مجــازی و خبرگزاری‌هــا را چــک می‌کنــم، 
ــاورم نمی‌شــود،  ــه ب ــم ک ــی می‌بین خبرهای
ــم.  ــاور کن ــه ب ــد ک ــم نمی‌خواه ــی دل یعن
نشناســد؟  را  او  کســی  می‌شــود  مگــر 
ــت.  ــرده اس ــودش را ک ــات او کار خ فتوح
ــن  ــا ای ــه‌ام ب ــم. فاصل ــم را می‌گوی حاج‌قاس
ــه را  ــم قضی ــت می‌توان ــاد نیس ــه زی حادث
بــه راحتــی درک کنــم. امــا 14خــرداد 
1368؛ فاصلــه‌ام بــا ایــن حادثــه زیــاد 
اســت. بنابرایــن بــه ســراغ کســی مــی‌روم 
ــد:  ــیده باش ــس کش ــی نف ــه درآن حوال ک

ــت.« ــد قام ــاج اس »ح

رهبــر  از  رادیولنــدن  پیش‌بینــی 
ــده آین

ــال  ــت س ــده‌ی هش ــه رزمن ــد ک ــاج اس ح
نامنظــم   در جنگ‌هــای  مقــدس  دفــاع 
کابینت‌ســازی  در  امــروزه  و  هســت 
ملکوتــی مشــغول بــه کار اســت،  ســال 68 
ــوده اســت. او از کاســبانِ  ایران)گــراش( نب
گراشــیِ یکــی از شــهرهای امــارات اســت. 
حاج‌اســد از حــال و هــوای شــارجه، ســال 
مغــازه،  در  مــا  »آن‌جــا  می‌گویــد:   68
می‌کردیــم.  دنبــال  رادیــو  از  را  اخبــار 
ــا  ــود. از مدته ــدن ب ــو لن ــم رادی ــی ه یک
قبــل کــه خبــر وخیــم بــودن حــال امــام و 
طلــب دعــایِ خیــر بــرای ایشــان را شــنیده 
رهبــری  بــرای  را  گزینه‌هایــی  بودنــد، 
قســمت  ایــن  می‌کردنــد.«  پیش‌بینــی 
برایــم جــذاب اســت، ادامــه می‌دهــد: 
آیــت‌الله  مرحــوم  خامنــه‌ای،  »آیــت‌الله 
هاشــمی رفســنجانی و مرحــوم آیــت‌الله 
منتظــری، ســه گزینــه‌ای بودنــد کــه آنهــا 
رصــد، و شــخصیت و اســتراتژی آنهــا بعــد 
ــل  ــری را تحلی ــام رهب ــه مق ــیدن ب از رس

می‌کردنــد.« 

شنیدن خبر از رادیو
ــی از  ــازه اســت، خیل ــم ت ــا برای ــن حرفه ای
ــا  ــن خاطره‌ه ــنیدن ای ــکان ش ــا ام فاصله‌ه
را از نســل جــوان گرفتــه اســت. حــاج اســد 
ــد:  ــام می‌گوی ــت ام ــل از رحل ــب قب از ش
ــای  ــو خبره ــت، رادی ــل از رحل ــب قب »ش
ــرادرم،  ــن و ب ــرد. م ــره می‌ک ــم را مخاب مه
ــتیم، از  ــازه‌ داش ــارجه مغ ــه در ش ــا، ک رض
ایــن طریــق در جریــان حــوادث و اتفاقــات 
ــرای  ــردم ب ــو از م ــم. رادی ــرار می‌گرفتی ق
بهبــود امــام درخواســت دعــا می‌کــرد. 
ــازه.  ــم مغ ــا ســاعت پنــج صبــح می‌رفتی م
ــالا  صبــح روز بعــد کــه کرکــره مغــازه را ب
کشــیدیم و طبــق معمــول رادیــو را روشــن 
ــرآن  ــش ق ــاعت ش ــا س ــا تقریب ــم، ت کردی
پخــش می‌شــد. کســی از رحلــت امــام 

خبــری نداشــت. امــا حــدس می‌زدیــم کــه ایــن همــه پخــش 
قــرآن بــه خاطــر چیســت. دیگــر بعــد از آن خبــر رحلــت امــام 
ــوا را  ــال و ه ــم آن ح ــاس می‌کن ــنیدیم.« احس ــو ش را از رادی
تجربــه کــرده‌ام، البتــه بــا فاصلــه‌ای نزدیک‌‌تــر، شــهادت ســردار 
ــه راســتی  ــه ب ــا، ک ــی‌آورم. ســردار دله ــاد م ــه ی ســلیمانی را ب

ــده‌ی اوســت. ــن لقــب برازن ای

ــی‌هایِ  ــینیه‌ی گراش ــت در حس ــم رحل ــاعِ مراس اجم
دبی

ــاره شــروع  از عــزاداری هــا و مراســمات می‌پرســم. حاجــی دوب
‌می‌کنــد: »بلافاصلــه بعــد از اعــام رحلــت امــام، همــه‌ی 
راســته‌ی  مغازه‌هــای گراشــی‌های مقیــم شــارجه کــه در 
مــا بودنــد بســته شــد. حــزن و ناراحتــی در چهــره همــه 
می‌توانســتیم ببینیــم. درشــارجه مراســم مفصلــی نداشــتیم بــه 
ــا در حســینیه گراشــی‌های  ــم ت ــی رفتی ــه دب ــر ب ــن خاط همی
عــزاداری کنیــم. البتــه نــه فقــط از شــارجه و دبــی، کــه حتــی 
ــی  ــد دب از دیگــر نقــاط مثــل ابوظبــی هــم گراشــی‌ها می‌آمدن

ــد.« ــم می‌گرفتن ــا مراس و آن‌ج
بــه  را  روزهــا  آن  اتفاقــات  ظاهــرا  کــه  قامــت  حاج‌اســد 
ــا  ــام ت ــت ام ــد: »از روز رحل ــه می‌ده ــاد دارد ادام ــه ی ــی ب خوب
خاکســپاری، مــا یــا در دبــی بودیــم یــا در خانــه، از تلویزیــون، 
ــام در  ــر ام ــتن پیک ــا گذاش ــم. مث ــال می‌کردی ــوادث را دنب ح
ــی  ــا حت ــام. ی ــدن ام ــا ب ــردم ب ــات م ــه‌ای و ملاق ــش شیش بخ
ــا اینکــه بعــد از خاکســپاری  حــوادث تشــییع و خاکســپاری. ت

ــم.« ــاز کردی ــا را ب ــر مغازه‌ه ــام دیگ ام

گریه‌ی اعراب از رحلت امام و آیت‌الله بروجردی
بیــن خاطــرات و نــکات ریــز و درشــتی کــه حــاج اســد می‌گویــد 
یــک نکتــه ذهنــم را بیشــتر درگیــر می‌کنــد: »بســیاری 
از عرب‌هــا کــه می‌دیدیــم بــه خاطــر ایــن حادثــه گریــه 
ــوم  ــه مرح ــد. البت ــان می‌زدن ــر خودش ــوی س ــد و ت می‌کردن
ــه  ــی ک ــرد، زمان ــل می‌ک ــم نق ــت ه ــا قام ــده، غلامرض ــدر بن پ
ــی ناراحــت  ــا خیل ــد، عرب‌ه ــوت کردن ــای بروجــردی هــم ف آق

ــدند.« ش
ــرادر حاج‌اســد، مشــهدی‌رضا قامــت، تنهــا چیــزی کــه  البتــه ب
ــی  ــز خیل ــا نی ــت: »عرب‌ه ــن اس ــاد دارد ای ــه ی ــا ب از آن روزه
ــی  ــه کس ــه چ ــران از اینک ــران. نگ ــه نگ ــد و البت ــت بودن ناراح

ــاد.« ــد افت ــی خواه ــه اتفاقات ــود و چ ــر می‌ش رهب
ــا  ــام ب ــت ام ــل از رحل ــال قب ــا س ــر م ــم، مگ ــودم می‌پرس ازخ
آنهــا در حــال جنــگ نبودیــم؟) اندیشــکده گلوبــال ســکیوریتی، 
حجــم کمک‌هــای مالــی ســه کشــور عربســتان، کویــت و 
امارات)بــه عــراق( را تقریبــا 46 میلیــارد دلار ذکــر کرده اســت.(

)باشــگاه خبرنــگاران جــوان( کمــی فکــر می‌کنــم. جــواب خــودم 
را ایــن گونــه می‌دهــم: انســان‌های محــدودی لقــب بنیان‌گــزار 
ــد، این‌هــا کســانی هســتند  انقــاب و ســردار دل‌هــا را می‌گیرن

ــد. کــه قبــل از همــه چیــز دل هــای مــردم را فتــح کرده‌ان
عکس: اسد و رضا قامت – شارجه)امارات(

راضیه سیاح
دانشجومعلم

محمد شیروان
دانشجومعلم
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ماهنامه داخلی هیات محبان اهل بیت)ع( گراش 

صاحب‌امتیاز: هیات هفتگی محبان اهل بیت)ع( گراش 

مدیرمسئول: حجت‌الاسلام عالیپور

سردبیر: مجتبی بنی‌اسدی

با همکاری کانال خبری پندری

انتقادات، پیشنهادات و نظرات:

09378439142  / 09178814394   

در ایــن ســتون، برنامه‌هــای هیــات هفتگــی محبــان اهــل بیــت)ع( 
در مــاه پیــشِ رو را معرفــی می‌کنیــم.  )برگــزاری هیــات، مشــروط به 

ســفید بــودن وضعیــت شــهر  از لحــاظ کرونــا می‌باشــد.(
چهارشنبه ۱۴/۳/۹۹ رحلت امام خمینی)ره(              و    تخریب       قبور ائمه بقیع

چهار شنبه ۱۹/۳/۹۹ توسل به امام حسین علیه‌السلام 
چهارشنبه ۲۷ شهریور، شب شعر، در وصف عاشورا و شهدا

چهارشنبه ۲۸/۳/۹۹ شهادت امام صادق علیه‌السلام گی
هفت

ت 
هیا

ی 
ها

مه‌
رنا

ب

ــز  ــا بج ــود. ماهی‌ه ــل آب ب ــام مث »ام
ــان  ــام زندگی‌ش ــد؟ تم ــه می‌دانن آب چ
آب اســت.« ایــن جملــه را در کتابــی بــه 
نــام »ارمیــا« خوانــدم. چــه جلــد زیبایی 
داشــت. یکــی از مــواردی کــه مخاطــب 
را جــذب ایــن کتــاب مــی کنــد، همیــن 
ــی  ــت. حت ــاب اس ــب کت ــی جال طراح
ــن  ــم ای ــا قل ــه حــال ب ــا ب اگــر کســی ت
ــنا  ــان آش ــر و خوش‌بی ــنده‌ی ماه نویس
نباشــد )کــه الان فرصتــی بــرای وصــف 
ــت(،  ــنده نیس ــن نویس ــم ای ــیوایی قل ش
ــدن  ــرای خوان ــد ب ــی جل ــن طراح همی

ــد. ــت می‌کن ــاب کفای ــن کت ای

روایت داستان
ــت،  ــتیپ اس ــاکلاس و خوش ــی ب ــی جوان ــتان زندگ داس
ــده  ــه ش ــی جبه ــگ راه ــر جن ــه‌ی آخ ــش ماه ــه در ش ک
و آنجــا بــا مصطفــی رفیــق می‌شــود. بعــد از مدتــی 
ــرای او  ــی ب ــهادت مصطف ــود و ش ــهید می‌ش ــی ش مصطف
ــا دنیایــی  بســیار دشــوار اســت. بعــد از اتمــام جنــگ، او ب
پــر از تناقــض و تفــاوت درگیــر می‌شــود. دنیایــی کــه پــر از 
خودخواهــی، دروغ، اهمیــت نــدادن بــه معنویــت و... اســت. 

و این‌هــا ارمیــا را آزار می‌دهــد.
ــود. در  ــده می‌ش ــا ران ــگاه، از آنج ــه دانش ــا ورود ب ــا ب ارمی
ــم  ــد. تصمی ــری می‌کن ــگاه کناره‌گی ــود از دانش ــع خ واق
می‌گیــرد از شــهر و شــهری‌ها دور شــود. خــود را بــه 
ــق خاصــی  ــه طری ــه ب ــا اینک ــد ت ــان می‌زن ــوه و بیاب دل ک
ــه  ــه ب ــاس جبه ــا لب ــنود و ب ــام را می‌ش ــال ام ــر ارتح خب
تــن می‌کنــد و بــه ســمت تشــییع امــام حرکــت می‌کنــد.

از ماجرایــی کــه در تشــییع امــام بــرای ارمیــا اتفــاق 
ــه  ــه چ ــد ب ــن جل ــی ای ــه طراح ــم ک ــد، می‌فهم می‌افت

ــود...« ــل آب ب ــام مث ــود: »ام ــا ب معن

جوایز و افتخارات رمان ارمیا
ــاع  ــال دف ــاب س ــن دوره‌ی کت ــژه‌ دومی ــر وی تقدی
ــاع  ــای دف ــار و ارزش‌ه ــظ آث ــاد حف ــدس، بنی مق

1376 مقــدس 
ــن دوره‌ی جشــنواره‌ی فرهنگــی  ــژه اولی ــر وی  تقدی
هنــری مهــر، دفتــر نشــر و تنظیــم آثــار امــام 

خمینــی 1378
پایــداری،  و  ادب  برگزیــده‌ی جشــنواره   کتــاب 
بیســت ســال ادبیــات دفــاع مقــدس، وزارت فرهنگ 

ــامی، 1379 ــاد اس و ارش
نویسنده:رضا امیرخانی

انتشارات: افق

داستان ناتمام جوانی بعد از جنگ

هم‌نفس طوفان

گرچه رفتید ولی در ره‌تان می‌مانیم
تا ابد از غزل بودن‌تان می‌خوانیم

خالصانه همه از مشق تو همدل شده‌ایم
یک به یک دشمن ظالم، سپر ایرانیم

ای تو خورشید جماران که شدی نور امید
ما تو را نائب برحقِ ولی می‌دانیم

از تو دیدیم همه جلوه‌ی پیروزی را
با تو باشیم همه فاتح این میدانیم

تا زمانی که عَلمَ دست علی هست همه
در ره عشق ولی هم‌نفس طوفانیم

ملاقات در مدار بسته

کارگــردان : امیرحســین خلیــل زاده ،مهــدی 
جوزایــی 

تولید شده در خانه مستند انقلاب اسلامی
چنــد لحظــه بــه ایــن تصویــر نــگاه کنیــد. شــاید 
ــه  ــد ک ــری باش ــن تصوی ــناترین و غم‌انگیزتری آش
هرســاله از صداوســیما در 14 خــرداد پخــش 
می‌شــود. چقــدر ســخت اســت بــرای ملتــی 
ــینند  ــاران بنش ــد در جم ــرده بودن ــادت ک ــه ع ک
ــاده  ــی س ــر آن صندل ــام )ره( را ب ــخنرانی ام و س
ــت  ــن تخ ــرروی ای ــال او را ب ــد، ح ــوش دهن گ

ــته. ــدار بس ــات در م ــد: ملاق ــات کنن ملاق

مســتند ملاقــات در مــدار بســته، فیلم¬هــای 
لحظــات  آخریــن  شــده‌ی  دیــده  کمتــر 
ــن  ــاب دوربی ــی )ره( را از ق ــام خمین ــات ام حی
مداربســته¬ای کــه در بیمارســتانی در آن بســتری 

ــرل  ــئول کنت ــان مس ــتند از زب ــن مس ــت ای ــد . روای ــان می‌ده ــده‌اند را نش ش
دوربین‌هــای مداربســته اســت و ناصــر طهماســب بــا صــدای خــاص و دلنشــینش 
گویندگــی ایــن مســتند 26 دقیقــه‌ای را بــر عهــده دارد.مــدت زمــان ایــن مســتند 
ــه  ــه گفت ــد. ب ــای آن می‌رس ــه انته ــذرد و ب ــخت می‌گ ــه س ــی چ ــت ول ــم اس ک
مســئول کنتــرل: »نشســتن در اتــاق کنتــرل و تماشــای تصاویــر دوربین‌هــا کاری 
ــی  ــا آن زندگ ــرد و ب ــادت ک ــه آن ع ــد ب ــم بای ــی کم‌ک ــت ول ــده اس ــته کنن خس
کــرد.« شــاید همیــن مســئول کنتــرل دوربین‌هــا از هرکســی بیشــتر امــام را در 
ــن مســئول کنتــرل گذشــته  ــر ای ــده اســت. چــه زندگــی ســختی ب آن وضــع دی

اســت.
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